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وز  وز »هنلر انقلاب اسلامی« را ر  ر

یادداشت
شهادت سیدمرتضی آوینی انتخاب 

کرده انلد. خیللی هلم 
بی مناسلبت نیست؛ 
ن  ا عنلو به   » فتلح یلت  ا و ر « ن  هملا
دسلتاورد هنلری شلهید آوینلی کافلی 
اسلت؛ کافلی اسلت، از ایلن منظلر کله 
کاری ماندگار بود و ویژه و خاص ذوق 
و خاقیلت خلود او. روشلن تر بگویلم: 
گلر آوینلی همنشلین هنلر شلد تلا دفلاع  ا
مقدس را در آن بازتاب دهد، به خوبی 
از پلس آن برآملد. کاری را دسلت گرفلت 
و شیوه ای را انتخاب کرد که نتیجه اش 
کارنامله ای درخلور در حلوزه سلینمای 
دفلاع مقلدس شلد. مستندسلازی او، 

جلدای از اینکله بله خللق آثلاری مانلدگار منجلر شلد، 
سرمشلق شلد بلرای خیلی هلا کله در ایلن میلدان قلدم 

نهلاده بودند.
سلخن ملن در ایلن یادداشلت ایلن نیسلت و فقلط 
خواستم یادی کرده باشم از آن سید اهل هنر. غرض 
از این یادداشت پرداختن به این پرسش است که آیا، 
در ایلن نزدیلک بله نیلم قلرنِ تاریلخ انقلاب اسلامی، در 
نسبت میان »هنر« و »انقاب اسامی« دستاوردهای 
قابل اعتنایلی داشلته ایم کله بتلوان از آن دفلاع کلرد، و 
مهم تر اینکه آیا هنر توانسلته اسلت در معرفی انقاب 
اسلامی به جهان موفق باشلد، سلرزمینی که مهد هنر 
و ادبیات اسلت و جهانْ آن را با شلاعران و هنرمندان 

نام آورش می شناسلد.

هنر انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه  

شاید نگاه ما در این موضوع نخست به سمت وزارت 
خارجله باشلد؛ دلیلل آن هلم ایلن اسلت کله درواقلع 
سلفارتخانه های ملا در جهلان ایلران را نمایندگلی 
می کننلد و چهلره رودرروی ایلران بلا جهان هسلتند. 
تاریلخ فرهنگلی ایران دلیلل روشلنی اسلت بلر اینکله 
سلفیران ملا، بیلش از هرچیلز، بایلد از رهگلذر فرهنلگ 
و هنلر کنلش سیاسلی داشلته باشلند، و لل به تعبیری للل 
»دیپلماسلی فرهنگلی« در پیشلانی سیاسلت ها قلرار 
گیلرد. تردیلدی نیسلت کله اولیلن نیلاز چنیلن راهبلردی 
انتخاب سفیری است که پیشینه ای فرهنگی داشته 
باشد. اما واقعیت خاف این دیدگاه را نشان می دهد، 
و متأسلفانه بیشلتر سلفیران ملا بلا معیارهلای دیگلری 
انتخلاب می شلوند. البتله ایلن ضعلف را بلا انتخلاب 
رایزن هلای فرهنگلی می تلوان تاحلدودی جبلران کلرد 
کله متأسلفانه در ایلن میلدان هلم بله انگشت شلمارانی 
می رسلیم کله نتوانسلته اند پیام رسلانان فرهنگلی و 

هنلری خوبلی باشلند.
گلر بخواهیلم از ایلن انگشت شلمار مصداق هلا مثلال  ا
بیاوریلم، بایلد از علیرضلا قلزوه نلام ببریلم کله از ۱۳۷۷ تلا 
۱۳۷۹ وابسلته فرهنگلی ایلران در تاجیکسلتان بلود و 
از سلال ۸۶ به بعلد هلم چنلد سلالی وابسلته فرهنگلی 

و مدیلر مرکلز تحقیقلات زبلان فارسلی در دهلی نلو. 
تأثیرگلذاری او را زمانلی می تلوان درک کلرد کله به یلاد 
آوریلم در سلال ۹۳ گروهلی از اسلتادان زبلان و ادبیلات 
فارسلی هندوسلتان، در نامله ای خطلاب بله رهبلر 
معظم انقاب، تقاضا کردند که قزوه 
دوبلاره بله رایزنلی فرهنگلی ایلران در 
هنلد بازگلردد. دلیلل آن هلا ایلن بلود 
کله »در زملان حضلور ایشلان در خانله 
فرهنلگ ایلران در دهللی، وزنله و 
اعتبلار و عملکلرد ایشلان همسلنگ 
بلا یلک 'رایلزن' و 'سلفیر فرهنگلی' 
غللب هملت و  د و ا ر بلو عیلا م  تما
وجلود ایشلان یک تنله بلرای انجلام 
کارهلای بلزرگ و مؤثلر کفایلت می کرد. 
ی  هلا نجمن  ، ا ن یشلا شلش ا کو به 
ادبی فارسی در شهرهای متعددی 
راه انلدازی شلدند، فارسی سلرایی و 
گرفلت و احیلا شلد، ارتباطلات  فارسی نویسلی قلوت 
فرهنگلی بیلن فرهیختلگان دو مللت ایلران و هنلد بله 
کثر رسید، ادبیات معاصر ایران و به ویژه ادبیات  حدا

دوران انقلاب اسلامی بله هنلد معرفلی شلد، و 
ثلار تحقیقلی  ز آ تعلداد قابل توجهلی ا

ن  سلا شنا ن  ا یر ا ه  نلد ما معطل 
هنلدی منتشلر شلدند.«

ن  ا د سلتا یلن ا کله ا ن  چنا
ن  ا ر و د ر  د  ، نلد ا گفته 
وه ادبیلات  رایزنلی قلز
دوران انقلاب اسلامی 

بله هنلد معرفلی شلد؛ و ایلن 
یعنی تعریف درست و دقیق 
ب  نقلا ا و  ز نسلبت هنلر  ا

. می سلا ا
ی  سلو ، عللی مو همچنیلن
گرملارودی نمونله دیگلری 
ل  سلا چنلد  کله  سلت  ا
رایلزن فرهنگلی ایلران در 
تاجیکسلتان بلود و منشلأ 
خدملات ارزنلده و مفیلدی 
شلد بلرای ترویلج و تبییلن 
و  سلی  ر فا خلط  و  ن  بلا ز
انتشلار یلک مجلله ادبلی در 

کشلور. ایلن 

هنر انقلاب اسلامی و میراث فرهنگی  

گلر بخواهیلم از زاویله دیگلری نسلبت هنلر و انقلاب  ا
اسلامی ایلران را بلا جهلان بیلان کنیلم، بایلد بازهلم از 
هملان بسلتر وزارت خارجله باشلد، املا بلا نشلان کردن 

ح  هنگلی و طلر ی فر هلا نه  تخا ر ا ز و
ایلن پرسلش کله ایلران در ایلن دوران 
انقلاب اسلامی چقلدر موفلق شلده 
اسلت میلراث فرهنگلی، تاریخلی، ادبلی 
و هنلری ایلران را بله جهلان بشناسلاند. 
اصلا، چقلدر توانسلته ایم از ربایلش 
مفاخلر فرهنگلی و میلراث معنلوی 
گلر وزارت  جلوگیلری کنیلم؟ بی گملان، ا
خارجله و دیگلر وزارتخانه هلای مرتبلط 
کار می کردنلد، املروز  به شایسلتگی 
کله مولانلا را ترکیله،  شلاهد نبودیلم 
نظاملی را آذربایجلان و بیرونی هلا و 
ابن سلیناهایمان را کشلورهای عربلی 

صاحلب شلوند. ایلن نبلوده اسلت، مگلر براثلر کوتاهلی ملا 

کله نتوانسلته ایم از رهگلذر هنلر مفاخرملان را بله جهلان 
بشناسلانیم.

کله  تعلداد نمایشلگاه های فرهنگلی ملا در جهلان )
اتفاقلا در هنلگام برپایلی بسلیار موردتوجله جهانیلان 
ز  کمتلر ا گرفتله اسلت(، بسلیار  ر  قلرا
شایسلتگی های فرهنگلی و تاریخلی 
ماست. باور کنیم که ما نتوانسته ایم 
از هنلر انقلاب اسلامی بلرای معرفلی 
ایلران و تاریلخ فرهنلگ آن، و انقلاب 
اسلامی اسلتفاده کنیلم، درحالی کله 
هرجلا ایلن اتفلاق افتلاده اسلت نتیجه 
. در حلوزه  یلم ا ا دیده  مثبلت آن ر
ادبیلات دفلاع مقلدس آثلاری چلون 
گلرای 2۷0درجله« )احملد  »سلفر بله 
دهقان(، »شطرنج با ماشین قیامت« 
)حبیلب احملدزاده( و »فلال خلون« 
)داوود غفارزادگان( به زبان انگلیسی 
ترجمله شلده اسلت. برخلی از ناشلران هلم، به ویلژه در 
حوزه ادبیات داسلتانی و ادبیات کهن، آثاری ترجمه 
و منتشلر کرده انلد، املا به نظلر می رسلد در پشلت ایلن 
اتفاقات یک رویکرد راهبردی فرهنگی قوی نیست و 
آنچه اتفاق می افتد بیشلتر جزیره ای و غیردولتی 

است.

هنر انقلاب اسلامی و جشنواره های هنری  

گلر بخواهیلم بله  ز زاویله ای دیگلر ا ا
ب  تلا ز با و  می  سلا ا ب  نقلا ا هنلر 
یلم،  ز آن در جهلان نظلری بیندا
و  ها  ه  ر ا جشلنو بله  ن  ا تلو می 
نمایشلگاه های فرهنگلی و ادبلی 
کلرد. جلدای  و سلینمایی نلگاه 
ر  یی د نما ه  سلت سلیا ز سیا ا
برخلی جشلنواره ها، موفقیلت 
آفرینش هلای هنلری در دوران 
انقلاب اسلامی لل کله تلا مرحلله 
ر هلم  سلکا ا ه  یلز فلت جا یا ر د
ز  ن ا لل نشلا سلت  فتله ا پیلش ر
پویایی و قوت هنر ایرانی دارد.
آنچله واقعیلت بیرونلی نشلان 
می دهد این اسلت که ایران از 
پدیده ارزشمند »هنر« لل که ازقضا 
در آن صاحلب ادعاسلت لل نتوانسلته 
اسلت چنان که شایسلته و بایسلته اسلت 
برای معرفی تاریخ ایران و انقاب اسامی 
بهره گیرد. در این میان وزارت خارجه که 
در پیشلانی ماجلرا قلرار دارد در گماشلتن 
سلفیران تلراز فرهنگلی ایلران 
ه  د کلر هلی  تا کو گ  ر بلز
، و وزارتخانه هلای  اسلت
فرهنگی هم سهم ناچیزی 

داشلته اند.

معرفی کتاب »سعید نفیسی به هشت روایت«

شناخت نفیسی به یاری جستار

گر بخواهیم فهرستی از پرخوان ترین و پرکارترین و  ا رادمنش|

تأثیرگذارترین نویسندگان و پژوهندگان و روشنفکران ایرانی تهیه 
کنیم، سعید نفیسی لل بی شک لل جایی در رده های بالا قرار می گیرد. 
آن عکس معروف، که در آن او در محاصره انبوه کتابِ تا سقف و 
لل چیده شده درنهایت بی نظم ونظامی قرار دارد، سندی  لل درظاهر
است از پرخوانی اش، و 2۵0 کتاب و هزار مقاله باقی مانده از او سند 
پرکاری اش. البته شهادت های دست اولِ بسیاری نیز در تأیید این 

گی و اثرگذاری اش در دست است. دو ویژ
گفتن از اهمیت و تأثیرگذاری سعید نفیسی تکراری است و خالی از 
گر گفتن از او صرفا حاوی تعریف و برشمردن خصائل و  تازگی، اما، ا
خدمات او نباشد و نگاهی باشد به گوشه هایی کمتر دیده شده از 
زندگی و کار و اندیشه او، و درقالب روایت و جستار درآید، می تواند 
خواندنی باشد. »سعید نفیسی به هشت روایت« اثری ازاین دست 

است، همان طورکه از نامش پیداست.
این کتاب جستارهایی از پیمان طالبی درباره سعید نفیسی است. 
او پیش از این هم کتابی ازهمین دست نوشته و منتشر کرده بود با 
عنوان »پنج پرتره« که در آن، در پنج جستار، به پنج شخصیت شاخص 
و اثرگذار در فرهنگ و هنر ایرانِ معاصر پرداخته بود، عبارت از ایرج 

کبر، و لی لی امیرارجمند. افشار، علی دشتی، بیژن الهی، فهیمه ا
طالبی، در مقدمه اش بر کتاب »سعید نفیسی به هشت روایت«، 
درباره دغدغه اش برای نوشتن از چنین شخصیت هایی نوشته 
است: »چند سالی می شود که با همه وجود این دغدغه را داشته ام 
که برخی از چهره های مهم تاریخ و فرهنگ ایران را از میان غبارهایی 
که بر چهره شان نشسته بیرون بیاورم. ]...[ دنیای عجیب و غریبی 

که اسمش را 'گذشته' می گذاریم سرشار از این آدم هاست.«
او اما سعید نفیسی را در آن کتاب جای نداد و سهم ویژه ای برایش 
در نظر گرفت: »زمان نوشتن آن کتاب، شخصیت دیگری هم بود که 
بسیار به او عاقه داشتم و اطاعات زیادی هم از زندگی اش جمع آوری 
کرده بودم، اما میزان اطاعاتم درمورد او بیشتر از شخصیت های 
پنج پرتره بود و احساس کردم با جستاری سی-چهل صفحه ای 
حق مطلب ادا نمی شود؛ این شد که چند سال بعد، که حالا باشد، 
گانه بنویسم؛  تصمیم گرفتم روایت زندگی آن شخص را در کتابی جدا

او سعید نفیسی است.«
اما، همان طورکه گفته شد و خود نویسنده نیز در مقدمه اش اشاره کرده، 
این کتاب نه زندگی نامه است، نه مدح نامه، اما به مدد آن می توان به 
تصویری باظرافت از نفیسی رسید که متفاوت است با آنچه از کتاب های 

زندگی نامه ای یا یادنامه های موقر و مرسوم حاصل می شود.
در بخشی از نوشته پشت جلد کتاب آمللده اسللت: »ایللن کتاب 
زندگی نامه به معنای مرسوم آن نیست و مؤلفش عمدا نخواسته 
زندگی نامه بنویسد. سوژه های جستارها، پیکربندی، زبان و شیوه 

روایت به گونه ای انتخاب شده تا خواننده ]...[ با نزدیک ترین 
و ملموس ترین تصویر ممکن از سعید نفیسی مواجه 
شود. مؤلف، با بررسی بالغ بر سیصد منبع، اطاعات 
این کتاب را گردآورده و، عاوه بر این، برای بررسی برخی 
گفته در زندگی نفیسی، به بازماندگان او نیز  جزئیات نا
مراجعه کرده و اسناد خانوادگی بسیاری را از نظر گذرانده 
است. فصل های مختلف این کتاب با تصاویری نیز 
همراه شده که بسیاری از آن ها نخستین بار است در 

تاریخ مکتوب ما منتشر می شود.«
»سعید نفیسی به هشت روایت«، نوشته پیمان طالبی، نشر 

ققنوس، ۲۰۰ صفحه، ۱۸۰هزار تومان.

درباره کتاب »بازشناختن غریبه«، نوشته ایزابلا حماد

چند فلسطینی باید بمیرند؟

»چند فلسطینی باید بمیرند تا جهانْ انسان بودنِ آن ها را ببیند؟ 
گر به همدلی بینجامد، برای پایانِ فاجعه  ک، حتی ا آیا این ادرا

کافی است؟«
ایزابا حماد، در سپتامبر سال 202۳، در سخنرانی مراسم یادبود 
ادوارد سعید، این پرسش ها را برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا 
کتبر و  ح کرد، سخنرانی ای که فقط چند روز قبل از حمله ۷ ا مطر
شروع تهاجم اسرائیل انجام می شد. حمات همه جانبه اسرائیل 
به غزه بیشتر از یک سال طول کشید و به قتل بیش از چهل هزار 
فلسطینی و آوارگی ده ها هزار نفر انجامید. بهانه اسرائیل برای شروع 
این جنگ آزادکردن گروگان های حماس بود، ولی تهاجم عما به 
ک سازی قومی تبدیل شد. حماد، در سخنرانی اش،  نسل کشی و پا
تاش کرده بود با دیدگاه انتقادی سعید به مسئله فلسطین بپردازد 
و خوانشی نو از روایت این سرزمین ارائه دهد. تاقی این یادبود با 
جنایت اسرائیل اما باعث شد صحبت های حماد مفهومی فراتر پیدا 
کند و بنیان های اخاقی انسان را نشانه رود. کتاب »بازشناختن 

غریبه« متن همین سخنرانی است که بعدتر منتشر شد.
ایزابا حماد، در کتاب »بازشناختن غریبه«، از لحظه »بازشناختن« 
می گوید، از لحظه آشکارشدن چیزی که مدت ها پنهان بوده، توأم 
ک که شاید در عمق وجودمان همیشه حقیقتِ ماجرا را  با این ادرا
می دانسته ایم. او این اصطاح را از درام های یونانی وام می گیرد که 
با آن اشاره به لحظه ای داشتند که پیچش نمایشی اتفاق می افتاد 
و هویت ها و رازها افشا می شد. به تعبیر حماد، قصه فلسطین حالا 
در لحظه بازشناختن یا »لحظه آهان« است. پرده پیش چشم ناظرِ 
بیرونی لل و مشخصا ناظر غربی یا دلبسته به غرب لل کمی کنار رفته و 
شکافی در بدنه آن نظام اوهامِ توجیه کننده اشغال و ظلم و سرکوب 
ظاهر شده است. از نظر تاریخی، چنین لحظه هایی نادرند، و البته 
امیدبخش. اما برای ما کناررفتنِ نقاب با مسئله دیگری نیز همراه 

است، چیزی که می شود آن را »مسئله همدلی« نامید.
کِ ناظر غربی، گرچه ممکن است  حماد یللادآوری می کند که ادرا
او را به همدلی برانگیزد، ولی مشکل آفرین است، چون تکلیفی بر 
دوش فلسطینی ها می گذارد: حالا از فلسطینی ها انتظار می رود 
روایتی به مخاطبِ غربی عرضه کنند که حقانیت فلسطین را ثابت 
کند. و مسئله اینجاست که همدلی ناظر غربی معمولا در قاب 
منافع شخصی غربی ها می نشیند که گاهی، نه تنها چیزی را عوض 
نمی کند، بلکه خودْ امتداد خشونت استعماری می شود. حماد، 
در کتاب »بازشناختن غریبه«، ارزش شناختی و اخاقی این شکل 
از همدلی را نفی می کند و به صراحت می گوید که چنین موضعی 

»شاید نقطه شللروع باشد، اما نقطه پایان نیست«. 
با این حساب، چگونه می شود پس از بازشناختن غریبه 
و درک »آشنا«بودنش در دام آن همدلی بی حاصل 
نیفتاد، به همدردی های زبانیِ پوچ بسنده نکرد و 
قصه را واقعا پیش تر برد؟ حماد از همه ما می خواهد 
روایت فلسطین را با فکرکردن به این مسئله آغاز کنیم.
»بازشناختن غریبه: خواندن فلسطین ازمیانه پیرنگ«، نوشته 

ایزابلا حماد، ترجمه الهام شوشتری زاده، نشر اطراف، ۸۸ صفحه، 
۱۲3هزار تومان.
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مزه یافت]1[ و خواندش ورا نیک بخت
چُنین گفت ابلیسِ نیرنگ ساز 4۸7

که جاوید زی شاد و گردن فراز]2[

که فردات از آن گونه سازم خورش]3[ 4۸۸

کز او آیدت سربه سر]4[ پرورش]5[
برفت و همه شب سِگالِش]6[ گرفت]7[ 4۸9

که فردا ز خوردن]8[ چه سازم شگفت

دگرروز چون گنبدِ لاژْورد]9[ 49۰

برآورْد]10[ و بنْمود یاقوتِ زرد]11[]12[

1- مزه یافت: طعم را دریافت، لذت برد. 2- گردن فراز: سربلند، شریف. ممکن است »گردن فراز« 
یک جمله باشد در معنای »گردن بکش.« 3- خورش: غذا. 4- سربه سر: سراسر، یکسره، به کلی. 
5- پرورش: پروردگی. 6- سِگالِش: اندیشیدن. 7- گرفت: پیش گرفت، پیشه کرد. 8- خوردن: 
خوردنی. 9- گنبدِ لاژْورد: گنبد لاجوردی، آسمان گِرد )به پندار پیشینیان( که به رنگ سنگ لاجورد 
است. 10- برآورْد: به سوی بالا کشید، به بلندی رساند. 11- یاقوتِ زرد: خورشید، که به سنگ یاقوت 
زرد می مانَد. 12- فردا که آسمانْ خورشید را به بلندی رساند و نشان داد )فردا که خورشید در آسمان 

سر زد و نمایان گردید(.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۹۸

در عرضه و معرفی هنر انقلاب اسلامی، به چه راه هایی می شود رفت؟ 

سیاست در خدمت فرهنگ

محبی 

 بلله حافللظ زیللاد ارجللاع مللی داد. از 

بازخوانی 
ع ها و ابیاتش، بارهاوبارها توی  مصر
سللخن ها و مقالاتللش اسللتفاده کللرده 
اسللت. بللا کلملله و بللا کلماتللش دمخللور 
بللود: »بللس بگشللتم کلله بپرسللم سللبب 
درد فللراق/ مفتللی عقللل در ایللن مسللئله لایعقللل بللود« 
یللا »بیللان شللوق چلله حاجللت کلله سللوز آتللش دل/ تللوان 
شللناخت ز سللوزی کلله در سللخن باشللد؟«. معتقللد بللود 
هملله شللاعران »لسللان الغیب« هسللتند و ایللن میللان 
حافللظ بلله چنیللن لقبللی مفتخللر شللده چللون ایللن صفللت 
در او بلله کمللال رسللیده اسللت، نلله به خاطللر اینکلله 
گللی بهللره ای ندارنللد و بللا عالللم  دیگرشللعرا از ایللن ویژ
غیللب غریب انللد و بیگانلله. اشللعار او را »آشللنای دیرینلله 
کلله  : »سال هاسللت  « می دانسللت و می گفللت آدم
مردمللان بلله شللراب مردافکللن غللزل او سللجاده رنگیللن 
گللر از آنللان  می دارنللد و بللدان تفللأل می زننللد، و لکللن، ا
بازپرسللی کلله ایللن رنللد خراباتللی و قلنللدر خانه بلله دوش 
چلله می گویللد، زبللان درمی کشللند، یعنللی کلله سللخن او 

زبان بی زبانی اسللت؛ و ازهمین روی همگان هم زبان 
یللی  ا جا ن ر کشللید ر د ن  با و همیللن ز « ا . نللد ا ی  و ا
می دانسللت کلله دقیقللا شللعر حافللظ گویایللی می گیللرد 
و نشللان می دهللد کلله کار خللود را درسللت انجللام داده 

است.
مرتضللی آوینللی خللودش هللم می نوشللت و می سللرود؛ 
درواقع، پیش از انقاب، بیشتر از فعالیت هایی چون 
فیلم سللازی، دل مشللغول ادبیللات بللود، بااینکلله کتللاب 
یللا مقاللله ای به چللاپ نرسللانده بللود. بعللد از انقللاب امللا 
رویّلله ای دیگللر را بللا ادبیللات در پیللش گرفللت، تصمیللم 
گرفللت خللود را از میللان هملله آن کلمه هللا و جمله هللا 
بیللرون بکشللد و ادبیللات را از حدیث نفللس جللدا کنللد: 
»بللا شللروع انقللاب، حقیللر تمللام نوشللته های خویللش را، 
اعللم از تراوشللات فلسللفی، داسللتان های کوتللاه، اشللعار 
و ...، در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم 
کلله دیگللر چیللزی کلله 'حدیللث نفللس' باشللد ننویسللم و 
دیگللر از خللودم سللخنی به میللان نیللاوردم.« امللا چللرا؟ 
چللون بللر ایللن بللاور شللد کلله هنللر حدیللث نفللس شللده 
گویه هللای  اسللت و آنچلله هنرمنللدان می گوینللد وا
خودمحورانلله ای اسللت کلله نشللان می دهللد همچنللان 

گرفتللار خللود هسللتند، درحالی کلله فراتررفتللن مسللتلزم 
فراتردیدن است. او همین جا هم باز به حافظ ارجاع 
مللی داد و می گفللت: »تللو خللود حجللاب خللودی حافللظ 

از میللان برخیللز.«
افزون بر لزوم برداشتن این حجاب، آوینی درد غربت 
را نیللز مایلله اصلللی هنللر و شللعر می دانسللت، »غربللت 
آدمللی کلله از دیللار عللدم و قللدم بلله ایللن منللزل حادثلله 
فروآمللده«، همان چیللزی کلله هملله بللا آن انللس دارنللد و 
گللون جلوه گللر شللود، چلله  ممکللن اسللت بللا اشللکال گونا
در کام، چلله در لحللن و چلله در نقللش. او جللان ایللن هنللر 
را هللم »شللیدایی« می دانسللت، چیللزی کلله خللود ریشلله 
در عشللق دارد. معتقللد بللود: »کار عشللق بلله شللیدایی 
و جنللون می کشللد و کار جنللون بلله تغللزل؛ تغللزل ذات 
هنللر اسللت. جنللون سرچشللمه هنللر اسللت و هملله از آن 
'زمزمه هللای بی خودانلله' آغللاز می شللود کلله عاشللق بللا 
خللود دارد، در تنهایللی. جنونللش را می سللراید؛ و ایللن 
یعنللی تغللزل.« و بعللد حواللله ات مللی داد بلله باباطاهللر و 
می گفللت: »باباطاهللر را ببیللن! 'عریللان' اسللت از لبللاس 
عقللل، و همیللن جنللون برای آنکلله شللاعر شللود کافللی 
است: 'مو آن رندُم که عصیان پیشه دیرُم/ به دستی 

گر تو بی گناهی رو مَلک  جام و دسللتی شیشلله دیرُم/ ا
شللو/ مللو از حللوا و آدم ریشلله دیللرُم.'«

در یکللی از مقالاتللش، دربللاره همیللن مقوللله شللعر و 
شللاعری می نویسللد: »شللاعر از محللارم راز اسللت؛ گللوش 
در ملکللوت دارد و دهللان در عالللم مُلللک، و آنچلله را 
کلله از ملکللوت می شللنود بازمی گویللد. شللاعران یللا 
میللان  یک  همنشللین شللاهدان تنگ دهللان و بار
ملکوت انللد و رازدار قدیسللان، یللا همللدم شللیاطین اند 
در فراموش خانه هللای عوالللم وهللم.« و بللاز جایللی دیگللر 
گللر شللعر باشللدلل ذوبُطللون اسللت  می گویللد: »شللعر نیللز لل ا
و از مصادیللق کام طیّللب: '... اصلُهللا ثابللتُ و فَرعُهللا فللی 
السّللماءِ.' شللعر آینه راز اسللت؛ و محارم راز می دانند که 
راز در بیللان نمی آیللد: اشللارتی و دیگللر هیللچ؛ و همیللن 
اشللارت نیللز به زبللان رمللز اسللت. زبللان شللعر زبللان رمللز 
که راز جز در رمز نمی نشیند. اهل حقیقت  است، چرا
مقیمللان کللوی میخانه انللد، و شللعر جرعلله ای اسللت از 
ک افشللانده اند: 'تلقیللن  آن شللراب روحانللی کلله بللر خللا
و درس اهللل نظللر یللک اشللارت اسللت/ گفتللم کنایتللی و 
مکللرر نمی کنللم/ هرگللز نمی شللود ز سللر خللود خبللر مللرا/ 

تللا در میللان میکللده سللر برنمی کنللم.'«

شعر و شاعری در کلام   سیدمرتضی آوینی

 نمی نشیند  رمز  در  جُز راز

آیا، در این نزدیک به نیم قرنِ 
تاریخ انقلاب اسلامی، در 

نسبت میان »هنر« و »انقلاب 
اسلامی« دستاوردهای 

قابل اعتنایی داشته ایم که 
بتوان از آن دفاع کرد، و مهم تر 
اینکه آیا هنر توانسته است 
در معرفی انقلاب اسلامی به 

جهان موفق باشد

 بی گمان، 
اگر وزارت خارجه و دیگر 
وزارتخانه های مرتبط 

به شایستگی کار می کردند، 
 امروز شاهد نبودیم که 

مولانا را ترکیه، نظامی را 
آذربایجان و بیرونی ها و 

ابن سیناهایمان را کشورهای 
عربی صاحب شوند


